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مقدمه. ١

اصلاحات ارضی و اقتصادی ساسانیان از نیمۀ سدۀ ششـم مـیلادی منجـر بـه بـروز برخـی 

تولیدی، خاصـه بهره. تحولات عمیق اجتماعی شد برداری از اراضی روستایی و رشد اقتصادِ

أخر های شاخص اقتصاد دولت ساسـانی متـدر نواحی غربی قلمرو ایرانشهر، یکی از ویژگی

). ١٥٥: ١٣٩٩رضـاخانی، (بود که در کمتر از یک سده منتج به یک جهش مالی عظیم شد 

تازه و حمایت از طبقۀ دهقانان، بستری برای رشد سـرمایه های برقراری نظام مالیاتی و اداریِ

رد محلـی محلی و گسترش نظام کشاورزی به وجود آورد که در ضمن آن طبقۀ زمین
ُ

داران خ

. شهری از قدرت اقتصادی و به تبع آن، اجتماعی بیشتری برخـوردار شـدنددر مناطق خارج

ای از سـاکنان آن النهرین ساسـانی، کـه بخـش عمـدهچنین تحولاتی در شمال و جنوب بین

آرامی تولیـدی مسیحیانِ زبان بودند، از اهمیتی ویژه برخـوردار بـود، چراکـه عمـدۀ اقتصـادِ

). Adams, 1981: 104-105(ز ایـن منـاطق بـود خیدولت ساسانی متکی بر اراضی حاصـل

ویژه در سدۀ هفـتم مـیلادی شـاهد بنابراین، جای تعجب نیست که از اواخر سدۀ ششم و به

اشراف زمین مسیحی هسـتیمرشد قدرت و ثروتِ زمـان بـا چنـین تحـولاتی، هم. دار محلیِ

ن مسـیحی، رشـد دارانشینی در مناطق خارج شهری و در حاشیۀ اراضـی زمـیننظام صومعه

های تا پیش از نیمۀ سدۀ ششم میلادی راهبان مسـیحی بـه سـبب شـیوه. داشتتوجهیقابل

گریز و ضددنیوی خود حتی از سوی روحانیون نهاد کلیسایی با دیدۀ تردید نگریسـته اجتماع

اما پس از اصـلاحات ارضـی و اقتصـادی ساسـانیان، نظـام ) Brock, 1973: 3-6(شدند می

اصلاح شیوۀ رهبانیت و ادغـام راهبـان در نظـام . ی نیز دستخوش دگرگونی شدرهبانی مسیح

. های ابراهیم کشکری در اواخر سدۀ ششم میلادی انجام شـدواسطۀ تلاشاجتماعی تازه، به

ای از قـوانین، سـعی در او با تأسیس صومعۀ بزرگ ایزلا در طور عبدین و نگـارش مجموعـه

,Jullien. بـرای جزئیـات بیشـتر نـک(عی تـازه کـرد ایجاد نظمی منطبق بـا شـرایط اجتمـا

2008a .(ای از رهبانیـت در میـان مسـیحیان گیری نوع تازهاصلاحات ابراهیم منجر به شکل

پس از این دوره تعداد زیادی صـومعه . شودشناخته می١»رهبانیت اشتراکی«ایران شد که به 

1. Coenobitic monasticism
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صومعۀ بزرگ ایزلا، ابتدا در منطقۀ طور عبدین و سـپس در سـایر نـواحی با ساختاری مشابهِ

صـومعه. النهرین تأسیس شدبین ها بـا ویژگی عمدۀ این نظام تازۀ رهبانیـت پیونـد و تعامـلِ

تـوان ادعـا کـرد رشـد کـه میطوری) Jullien, 2018: 95(مناطق روستایی اطراف خود بـود 

ای از ی شـبکهگیراقتصادی مناطق روستایی در این دوره، زمینۀ لازم بـرای گسـترش و شـکل

.النهرین فراهم آوردنشین بینها را در مناطق مسیحیصومعه

ها طـی سـدۀ هفـتم مـیلادی، بـا رواج گسـتردۀ اسـتفاده از نـوع ادبـی گسترش صـومعه

ایـن متـون . در وصف حیات و اعمال و معجزات قدیسـان راهـب همـراه بـود١نگاریقدیس

ذکـر فضـایل و کرامـات راهبـان اغلب در جهت خلق تاریخچۀ تأسیس یک صومعۀ خاص، 

در . کردنـدهای مالی به صومعه عمـل میمقدس مرتبط با صومعه و تشویق اشراف به کمک

نگاری های پیشـین در ادبیـات قـدیساین فرآیند، راهبـان مقـدس جـایگزین شـهیدان سـده

این متون اغلب روابط دوجانبه میان قدیسان راهب و جوامع روستایی اطراف خود را٢.شدند

ـرد زمـین. کنندمنعکس می
ُ

دار نیازهـای مـادی صـومعۀ در حالی کـه دهقانـان و اشـراف خ

کردند، این قدیسان ضامن مشروعیت قدرت و حافظ سـلامت، امـوال و قدیسان را فراهم می

با تمام این اوصاف تاکنون تنها تعـداد انـدکی . فرزندان اشراف و مردمان زیردست آنها بودند

تنها از سـوی اند؛ تعـداد زیـادی از آنهـا نـهها مورد توجه قرار گرفتهمعهاز متون مرتبط با صو

اند بلکه همچنان متن آنها بر اساس نسخ خطی خـود تصـحیح و محققان به کار گرفته نشده

های شرق فـرات با گسترش حوزۀ مطالعات اواخر عهد باستان به سرزمین. منتشر نشده است

رسد زمان نادیده گرفتن یانی در این مطالعات، به نظر میکارگیری بیش از پیش منابع سرو به

های اخیر تعداد اندکی از محققان، از جمله سرگی مینوف در سال. این متون پایان یافته باشد

)Minov, 2021(و ریچـارد پـین ) ؛ با تمرکز بر زندگانی یارثPayne, 2011 ؛ بـا تمرکـز بـر

ای بـر اسـاس چنـین انگیـزه. اندون را گوشزد کردهاهمیت توجه به این مت) زندگانی مار یونان

نامـۀ یوحنـای تـازیزندگینگاری، یعنـی پژوهش حاضر متمرکز بر یکی از این متون قدیس

1. Hagiography.
.Saint-Laurent, 2018و ۲۸-۱۷: ۱۳۹۸،امیری باوندپور.کنگاری نهای گونۀ ادبی قدیسبرای انواع سبک. ٢
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النهـرین شـمالی در آسـتانۀ تواند به ما درخصوص درک تحولات اجتمـاعی بیناست که می

.انتقال حکومت از ساسانیان به اعراب مسلمان کمک کند

متن. ٢

نگاری در شرح زنـدگانی و معجـزات یوحنـا، نامۀ سریانی یوحنای تازی، متنی قدیسزندگی

عنـوان . زیسته استراهبی از شهر حیره است که بنابر ادعای متن در سدۀ چهارم میلادی می

اش در تاریخ مار یوحنای زاهد، ملقب به تـازی، کـه صـومعه«کامل این متن در نسخ خطی 

تنهـا در . این متن سریانی تاکنون ویـرایش و ترجمـه نشـده اسـت. استآمده »کوه ایزلا بود

میلادی، سباستین براک معرفی مختصری از این متن را بر اسـاس نسـخۀ خطـی ١٩٨١سال 

بسیار متـأخری از صـومعۀ مـار گابرئیـل در جنـوب شـرقی ترکیـۀ امـروزی، کـه در بعضـی 

گـاه سـاخت ها دچار آشفتگی است، منتشر کرد و محققان را از قسمت وجود چنـین متنـی آ

)Brock, 1981: 6-11 .( پیش از مقالۀ بـراک، شخصـیت یوحنـای تـازی از طریـق اشـارات

، نوشـتۀ عفـافکتـاب سـریانی٤٦پراکنده بـه او در سـایر منـابع از جملـه مـدخل شـمارۀ 

موریس ژان). Chabot, 1896: 25(ای در سدۀ نهم میلادی شناخته شده بود دناح بصرهایشوع

یـک معرفـی مختصـر از ایـن کتـاب عفـافمیلادی بر اسـاس مـدخل ١٩٧٧یه در سال فی

اما حقیقت آن است که مـتن ) Fiey, 1977: 154-157(دست داده است شخصیت رهبانی به

ــه مــدخل زنــدگانی ســایر ١.دارای جزئیــات بســیار بیشــتری اســتکتــاب عفــافنســبت ب

همگی متّکـی بـر معرفـی خلاصـۀ بـراک اندپژوهشگرانی که به این متن سریانی اشاره کرده

طور کلی مطالب این مـتن به).Jullien, 2008b: 50; Toral-Niehoff, 2014: 103(اند بوده

٢:زیر خلاصه کردشکلتوان به را می

کودکی یوحنا در شهر حیره و تحصیلات دینی او در مدرسـۀ شـهر تـا سـن پـانزده سـالگی 

ر اخیر با توجـه بـه میلادی به شخصیت یوحنای تازی اشاره کرده است و در این اث۲۰۰۴فییه باری دیگر در سال . ١

باخبر بوده، اما به سبب عدم دسترسی به متن اصلی جزئیات بیشتری جز آنکه در زندگانیمقالۀ براک از وجود متن 

).Fiey, 2004: 115-116(اثر پیشین خود و مقالۀ براک وجود داشته اضافه نکرده است 

.رنشدۀ نگارنده استشویرایش منتن از بندی بندهای متتقسیمجا مربوط به های ذکرشده در اینشماره. ٢
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؛ مکاشـفات یوحنـا و )٧§(کلیسای شـهر حیـره ؛ ملحق شدن یوحنای نوجوان به )٦-١§(

و فراخوانده شدن یوحنا توسط یک فرشته به طـور عبـدین و کسـب ،قوریلوس، اسقف حیره

اسقفبا کوشش ؛ راضی شدن پدر یوحنا )١٣-٨§(طریقت رهبانی  جهت سفر ،قوریلوسِ

کـاروان ؛ آغاز سفر یوحنا به همـراه یـک)١٥-١٤§(رهبانی پسرش و بدرقۀ او از شهر حیره 

؛ رسیدن یوحنـا بـه )١٧§(راهی ؛ داستان یوحنا و مأموران مالیات بین)١٦§(به سوی شمال 

؛ نجـات یوحنـا از زنـدان بـا )١٨§(شهر سنجار و زندانی شدن او به دستور فرماندار شـهر 

؛ )٢٠§(؛ رسیدن یوحنا به صـومعۀ مـار اوجـین در طـور عبـدین )١٩§(کمک فرشتۀ خدا 

؛ )٢١§(ر آندرائوس، رییس صومعه، و پوشاندن لباس رهبانیت بـه او معرفی یوحنا به حضو

؛ شـرحی از خصـال نیـک و )٢٢§(معجزۀ تبدیل آب به شراب از سوی یوحنا در روز عیـد 

ت؛ همراهی یوحنا و دو راهب دیگر برای تهیۀ )٢٣§(طریقۀ زندگانی یوحنا 
ّ

مـورد نیـاز غلا

دزدان با نفرین یوحنا و شفای مجـدد آنهـا ور شدن دزدان به آنها، کور شدنصومعه و حمله

روی رودخانۀ دجلـه پـس از آنکـه چنـد مـرد ه؛ معجزۀ راه رفتن یوحنا ب)٢٤§(پس از توبه 

طریقـۀ پـیش گـرفتن؛ )٢٥§(و راهبان همراهش بـه قـایق شـدند اوایرانی مانع سوار شدن 

؛ حملـۀ )٢٦§(نشینی در غاری در جانب شرقی صـومعه بـه توصـیۀ ریـیس صـومعه گوشه

؛ مرگ آندرائوس و رسیدن یوحنا بـه )٢٧§(دیوان به یوحنا و نجات او توسط شمعون هوزی 

زده از شـهر نصـیبین توسـط ؛ شفای یک مـرد جـن)٢٨§(مقام ریاست صومعۀ مار اوجین 

از نصـیبین بـه نـام ثروتمنـددارزمـینیـک مـردعقیم بـودن؛ داستان شفای )٢٩§(یوحنا 

زده از ؛ شفای یک مرد جن)32-30§(ای متقابل میان این دو هسیندوس و برقرای حمایت

؛ آغاز جنگ میـان رومیـان و ایرانیـان و حملـۀ سـپاهیان )٣٣§(ه توسط یوحنا روستای معرّ

؛ شیوع طـاعون )٣٥§(؛ شفای یک مرد کور از نصیبین )٣٤§(رومی به صومعۀ مار اوجین 

آوری ؛ داسـتان جمـع)۳۶§(حنا در روستای معره و بر طرف شدن آن به واسطۀ دعاهای یو

؛ درخواست پادشاه ارمنستان )٤٠-٣٧§(بقایای جسد اولوگ، راهب مصری، توسط یوحنا 

؛ اتهام قتل یک یهودی در حضور فرماندار )٤١§(از یوحنا برای برطرف کردن حملۀ ملخان 

؛ شـفای مـردی از )٤٢§(یوحنـا به دستمقتول شدنمسیحی شهر نصیبین و معجزۀ زنده 

بینی مـرگ یوحنـا ؛ پیش)٤٤§(؛ شفای مردی از روستای کفر زمرا )٤٣§(تای مار فافا روس

؛ مرگ یوحنا و رقابت ارمنیان و اهالی روستای معره بـر سـر پیکـرۀ )٤٥§(از سوی خودش 
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ای جهـت دفـن یوحنـا در روسـتای معـره از سـوی ؛ ساخت صومعه و مقبـره)٤٦§(یوحنا 

سال به عنـوان ٢٠: های زندگی یوحنا بدین قرارال؛ اختتامیۀ متن شامل س)٤٧§(سیندوس 

سال به عنوان رییس صومعه و مرگ ٤٢سال به عنوان یک راهب، ٣٣یک فرد غیر روحانی، 

).٤٨§(سالگی ٩٥در سن 

:کم در سه نسخۀ خطی قابل شناسایی استامروزه دستزندگانی یوحنای تازیمتن 

مـاردین ترکیـه، استنسـاخ در سـدۀ کلیسای چهل شهید ٢٥٧نسخۀ خطی شمارۀ ) الف

.١٥٠تا ٣٩پانزدهم میلادی، برگۀ 

کلیسای چهـل شـهید مـاردین ترکیـه، استنسـاخ در سـدۀ ٢٧٢نسخۀ خطی شمارۀ ) ب

.٥٣٣الی ٤٥٨بیستم میلادی، برگۀ 

ترکیه، بدون شمارۀ کاتـالوگی، استنسـاخ ) قرطمین(نسخۀ خطی صومعۀ مار گابریل ) ج

٢٦٤.١الی ١٨١گۀ میلادی، بر١٩٦٣در سال 

یوحنـا پـیش از سـال ،نامـهیبنابر متن زندگ. نویسنده و زمان نگارش متن نامعلوم است

و از سویی دیگر ) ٤٧§(از دنیا رفته است )میلادی١/٣٩٠برابر با سال (یونانی هفتصد و دوِ

نویسنده در بند چهلم متن ادعا کرده است کـه معاصـر بـا یوحنـا بـوده و برخـی روایـات را

از خود او شنیده است
ً
. خـوانی ندارنـداما زمان حیات یوحنا با ادعای نویسنده هم. مستقیما

متنی به زمان تقریبی و محل در این پژوهش سعی شده است تا بر اساس برخی شواهد درون

تواند زودتر از نیمۀ توان گفت این متن نمیبر این اساس، می. نگارش این متن نزدیک شویم

یکی از راهبان حیـری سـاکن دوم سدۀ هف
ً
تم میلادی نوشته شده باشد و نویسندۀ آن احتمالا

.در صومعۀ یوحنای تازی در نزدیکی روستای معره از توابع شهر نصیبین بوده است

بُقیلهعباد حیره و خاندان بنی. ٣

بند نخست متن خاسـتگاه. از فضای شهر حیره حکایت داردزندگانیپانزده بند نخست متن 

از میان این سه نسخه نگارندۀ این سطور به تصویر دو نسخۀ خطی کلیسای چهل شهید ماردین دسترسـی داشـته . ١

که ایـن اما از آنجایی. بوده است۲۵۷تر شمارۀ های برگزیده، نسخۀ معیار نسخۀ کهناست و در ارائۀ متن بخش

.نیز استفاده شده است۲۷۲دیدگی بود از نسخۀ متأخرتر شمارۀ ها دچار آسیبای از برگهنسخه در پاره



١٠٥/ینامۀ سریانی یوحنای تاززندگیبارۀدرینکات:نبدیعَاز حیره تا طور

١:یوحنا را چنین توصیف کرده است

]§١[¾æÁÍÒáÙÜܗ¾åܗÚÂÙ̈ÂÏ...ÌéæÅÁçـâ̇ܘܗܝÿـØܗܘ¿ܐçـâ݂Àܐܬܪ

ûÝýÜܕ.çâ݂¿ÿ̱æØÊâ¿ÿـïØ݂ÊØ݂¿ܬÌـãܰýܰâܘÌ̇ـãüـ½ܪܬ¿ܕÏܺçـâ݂ـ¾ܘéæÄ

¿Ìــãýâ݀ÿــàÏÊÁܕ¿ÌــßܐÊــØÌè.ܥÊــØÿâܕÚ̈ــæÁــ¾ܕ ĆàÙøܺÍÁ.¾ــĆãüçــØܕ

٢.ܐÊø¿Ìßܡܗܘ¿ܙܕûÙÄúØܗå¾.ܐûÁܗܡܕܐÍÁܗܝ

ومعـروفشـهریازبـود؛کشـکرناحیۀازاصالتش...خجستهمرداینمنیزانعز]ای[

نـامبـهشـدند،میشـناختهخداترسـیبـهکـهمشـهورخاندانیازوحیره؛نامبهمشهور

.بوددرستکارفردیخداوندبرابردرمرداین]و[بودابراهیمپدرشنام.بُقیلهبنی

یـد مـورد توجـه قـرار گیـرد، چراکـه آنهـا یکـی از بُقیلـه باانتساب یوحنا به خانـدان بنی

های مسیحی شهر حیره در اواخر عصر ساسانی و سدۀ نخست اسـلامی ترین خاندانبرجسته

کم از اوایل سدۀ پنجم مـیلادی یـک شهر حیره دست). Toral-Niehoff, 2014: 103(بودند 

ترین مراکـز مسـیحی و از اواخر سدۀ ششم میلادی به یکی از مهم٣نشین مسیحی بوداسقف

بدنۀ اصلی ساختار اجتماعی شهر حیره در اواخر عهد باستان متشکل از گروهـی . تبدیل شد

کـه طبـری درحالی٤.شدندشناخته می» عباد«های معظم مسیحی بود که با نام کلی خاندان

البقـاء ابو٥معرفـی کـرده،عنوان ساکنان اصلی حیـره به نقل از هشام بن کلبی، عباد را تنها به

به خاستگاه اشرافی آنها اشاره کرده است
ً
های اشـرافی از و حمایـت ایـن خانـدان٦مشخصا

بـر ٧.گیری هویت مسیحی شهر در اواخر عهد باستان بودترین عامل در شکلمسیحیت مهم

.های متن سریانی و ترجمۀ آنها از نگارنده استتمام خوانش. ١
2. «ṭwbn’ hkyl hn’ ḥbyby…bgnsh mn ʼytwhy hw’ mn ʼtr’ dkškr. mn mdynt’ ydyʿt’ wmšmht’ dšmh ḥ’rt’

wmn  gns’  mšmh’  dbdḥlt  ʼlh’  shyd.  dmtydʿ dbny  bwqyl’.  šm’  dyn  d’bwhy  ʼbrhm.  hn’  gyr  zdyq  hw’
qdm ʼlh’».

میلادی سلوکیه ـ تیسـفون ضـبط شـده ۴۱۰شورای کلیسایی سال در مصوباتبار نام اسقف شهر حیره نخستین. ٣

آن این بدان معناست که مسیحیت پیش از ایـن تـاریخ در حیـره و نـواحی اطـراف ). Chabot, 1902: 36(است 

.گسترش یافته بود

.Toral-Niehoff, 2009. برای جزئیات بیشتر در خصوص عباد حیره نک. ٤

).۱۸۸۲:۱/۸۲۲طبری،(»العباد وهم الذین کانوا سکنوا الحیرة وابتنوا«. ٥

هم وأشرافهم وأهل البیوتات والعز منهم وهم أصـحاب الحیـرة«. ٦
ّ
ابوالبقـاء،(» والعباد وهم معظم أهل الحیرة وجل

۲۰۰۰:۱۰۷.(

یاد کرده است »مدینة القدیسین«از حیره با عنوان یةالبیعالأخبار مختصرمسیحی ـ نویسندۀ ناشناس کتاب عربی. ٧

).۲۰۰۰:۱۳۶،الأخبارمختصر(



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٠٦

: های عبـاد را شناسـایی کـردترین خاندانتوان اسامی برخی از مهماساس متون تاریخی می

١.بُقیلهیمرینا و بنقبیصه، بنیلحیان، بنیایوب، بنیبنی

و گاه دشـمنیگر رقابت روایات بازمانده در تواریخ اسلامی شامل تضادی است که بیان

ریشه در تواریخ محلی و خاندانی شهر ی عبادهاخاندان
ً
با یکدیگر است؛ این روایات احتمالا

آنها در منابع اسلامی کنار یکـدیگر خاستگاهنبعدها بدون در نظر گرفتکه حیره داشته است 

زید بنمنسوب به اشراف حیره در داستان عدیترین روایات تاریخیِبرجسته٢.اندجمع شده

در ایـن روایـت کـه ). بعدو١٨٨٢:١/١٠١٦، طبری(ایوب بازتاب یافته است از خاندان بنی

به طرفداری از عدی و جایگاه برجستۀ خاندان او نوشته شده 
ً
های رقابت خاندان٣است،تماما

یکی از رقبای اصلی خاندان ،که معلوم استچنان. اشرافی عباد به خوبی برجسته شده است

طبری به نقل از هشام. بُقیله بوده استایوب در حیره، طی سدۀ هفتم میلادی، خاندان بنیبنی

س دشـمنان پـ«: زید توسط نعمان چنین آورده استبنکلبی ذیل روایت دستگیری عدیبن

همـین سـاعت او را : رفتنـد و گفتنـد) نعمـان(=بُقیله از غسان بودند نـزد او عدی که از بنی

٥.همچنین در شعری منسوب به عدی، این دشمنی بازتاب یافته است٤.»بکش

برخی شواهد حـاکی از آن اسـت کـه خانـدان بُقلیـه نیـز روایـات منسـوب بـه خـود را 

ای بـه نـام عبدالمسـیح بـنافسـانهور شخصـیتی نیمهایـن روایـات حـول محـ. داشته است

گردد که، بنابر این روایات، بـیش از سیصـدوپنجاه سـال زنـدگی کـرده بـود بُقیله غسانی می

وجود دارد که شامل اسامی »قبائل العباد«ذیل عنوان یةالبیعالأخبار مختصرهای عباد در کتاب فهرستی از خاندان. ١

).۱۴۰:همان(شتری است بی

.Wood, 2016. برای تواریخ محلی شهر حیره نک. ٢

کانوا أهل بیت یکونون مع الاکاسرة لهم معهـم «: خصوص در نقل جایگاه برجستۀ این خاندان نزد شاهان ایرانبه. ٣

.)۱۸۸۲:۱/۱۰۱۶طبری،(» أکل وناحیة یقطعونهم القطائع

).۱۰۲۳:همان(» غسان فقالوا اقتله الساعةبقیلة منفأتاه أعداء عدی من بنی«.٤

):۱۹۹۴:۲/۴۳۸ابوالفرج اصفهانی،(متن این شعر بدین قرار است .٥

ــــــي ــــــان عنّ ــــــغ النعم ــــــن مبل ــــــاألا م ــــــا المــــــرء أغــــــرب إذ أراح فبین

ــــــت بني ــــــاقيأطع ــــــي وث ــــــة ف ــــــابُقیل ــــــوقهم ذباح ــــــي حل ــــــا ف و کن

لملاحـــــــاتســـــــقینا الأواجـــــــن و او منحــــــــتهم الفــــــــرات و جانبیــــــــه
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)Pellat, 1986: 739 .(رسـد کـه ساختگی بودن چنین گزارشی مشخص است اما به نظر می

سـابقۀ حضـور . وده اسـتانگیزۀ آن برجسته کردن قدمت خانـدان بُقیلـه در تـاریخ حیـره بـ

توان از حضـور آنهـا در بُقیله در حیره مشخص نیست؛ بر اساس مدارک تاریخی تنها میبنی

قول پیشـین از هشـام طور که از نقـلهمان. سدۀ هفتم میلادی به بعد با اطمینان سخن گفت

.قـس(بُقیله از غسانیان أزد، یعنی اعراب جنـوبی یمـن بودنـد بن کلبی مشخص است، بنی

Caskel 1966: 207 .( حضور غسانیان در این دوره بیش از همه در نواحی اطراف شام مستند

کم دو روایت از عبدالمسیح بن بُقیله در مدارک اسلامی وجود دارد کـه بـه دست. شده است

کردن منظور برجسـتهرسد بخشی از تواریخ برساختۀ مورد حمایـت ایـن خانـدان بـهنظر می

جالب آنکه در هر دو روایت بر ارتباط این خاندان بـا . یخ حیره بوده استجایگاه آنها در تار

کید شده است .غسانیان شام تأ

نخســتین روایــت مربــوط بــه حضــور عبدالمســیح در دربــار خســرو انوشــیروان و ذکــر 

گویی سطیح غسانی، خالوی عبدالمسیح در سـرزمین شـام، مبنـی بـر سـقوط شـاهان پیش

: ١٨٨٢طبـری، (لطنت رسـیدن چهـارده تـن از ایشـان اسـت خاندان ساسانی پس از به سـ

بنابر گفتۀ یعقوبی، خسرو چون به دنبال شیخی خردمند و بامعرفت از عرب ). ٩٨٢-١/٩٨١

های بن بُقیله را نـزد او فرسـتاد و او نیـز بـرای تعبیـر پرسـشنعمان لخمی، عبدالمسیح١بود

).٢/٨: ١٤١٣یعقوبی، (خسرو به نزد سطیح در شام سفر کرد 

ولید به سال دوازدهـم بنروایت دوم و مشهورتر، داستان محاصرۀ شهر حیره توسط خالد

گونـه کـه نجـات شـهر از ویرانـی اسـت و آنبه منظورهجری و مذاکرات عبدالمسیح با او

تواریخ اسـلامی رخی در بو) ١٦٤: ١٤٣٣دینوری،(این داستانی معروف بوده ،دینوری گفته

خالـد کسـی را نزدیـک حصـار فرسـتاد و «،اعثم کوفیبنابر روایت ابن٢.بازتاب یافته است

.»فجئني بشیخ من العرب له عقل و معرفة أوجهه إلیه«. ١

تـا گـزارش طبـری در ایـن خصـوص . ۵۳-۱۳۸۰:۵۱،اعثم کـوفیابنو۲۹۸-۱۹۵۶:۲۹۷، بلاذری: از جمله. ٢

های دیگـر نیـز بـه بُقیله با سـران خانـدانبنابر گفتۀ طبری خالد به غیر از عبدالمسیح بن . حدودی متفاوت است

دهد که روایت این نشان می. )۲۰۴۴-۱۸۸۲:۴/۲۰۳۸طبری،(جداگانه و در خلوت مذاکره داشته است شکلی

شده و اعثم کوفی در حقیقت روایتی بوده است که از سوی خاندان بُقیله تبلیغ میبازمانده در کتاب بلاذری و ابن

.جود داشته استبه موازات آن روایاتی دیگر از چگونگی صلح میان خالد و اهالی حیره و



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١٠٨

تر است بیرون فرستید تا سخن مـا بشـنود و کسی را که از شما به خرد و دانش معروف: گفت

و این ....قیله غسانی را بیرون فرستادندبُایشان عبدالمسیح بن. با شما بگوید و جواب ما آرد

بـر همـین روایـت، بنـا).١٣٨٠:٥٣اعثم کوفی،ابن(» نیعبدالمسیح پیری بود مهیب نورا

غسان و صفت ممالک ایشان خواند که عبدالمسیح در آغاز سخن با خالد شعری در مدح آل

های خانـدانی ایـن روایـت گر برجسته بـودن ریشـهربط به باقی داستان است، بیاناگرچه بی

عقـد بـهولیـد در نهایـت منجـرّبـنقیلـه و خالـدبُبـنمذاکرات میـان عبدالمسـیح.است

یـا بـه (درهـم ای شد که طبق آن ساکنان حیره موظف به پرداخت سالیانه صدهزار نامهصلح

بـلاذری عـلاوه بـر . در ازای رهایی شهر از آسیب مهاجمان شدند)قول طبری صدونود هزار

ر مـذاکره بـا خالـد دآن، نامه ذکر کرده است که مطابق با شرط دیگری را ذیل این صلح،این

نگیزنـد و بـر اهـل فـارس بـه ابا حیریان شرط کرد که بـر مسـلمانان غائلـه برنی،عبدالمسیح

بیـانگر مواضـع ١.جاسوسی پردازند
ً
این خبر بـلاذری دارای اهمیـت اسـت چراکـه احتمـالا

خانـدان بُقیلـه بـه سـبب . خاندان بُقیله در حوادث میان ساسانیان و اعراب مسـلمان اسـت

ایوب، که پیوند نزدیکی با شاهان ساسانی داشتند، نی دیرینۀ خود با خاندان بنیرقابت و دشم

گزارشـی دیگـر از طبـری . دیدنـدنفع سیاسی خود را در همکاری با اعراب تازه مسلمان می

بیانگر همین موضع است؛ جایی که رستم فرخزاد به هنگام عبور از حیـره بـه سـوی قادسـیه 

سازد، اما عبدالمسـیح در پاسـخ تقصـیر را بُقیله را مطرح مینگلایۀ خود نسبت به مواضع اب

).٢٢٤٥/ ٤: ١٨٨٢طبری، (داند متوجه ایرانیان می

بُقیلـه بخشـی از سـنت ولید و عبدالمسیح بـن بن رسد که روایت صلح خالدبه نظر می

نگـاری همچون بسـیاری دیگـر از روایـات تاریخ(نگاری محلی حیره باشد که بعدها تاریخ

از سوی نویسندگان کوفی اخذ و به مجموعه روایات تاریخ فتوحـات اسـلامی ) محلی حیره

یکی از دلایل اصلی برای مطرح ساختن چنین ادعایی ظهور همین روایت . اضافه شده است

در اواخر سدۀ مختصر الأخبار البیعیة کتاب عربی ـ مسیحی . نگاری مسیحی استدر تاریخ

ای ناشناس که از اعضای کلیسای نسطوری شـرق بـوده تـألیف دهم میلادی توسط نویسنده

).۱۹۵۶:۲۹۸بلاذری،(» واشترط علیهم أن لا یبغوا المسلمین غائلة، وأن یکونوا عیونا علی أهل فارس«. ١



١٠٩/ینامۀ سریانی یوحنای تاززندگیبارۀدرینکات:نبدیعَاز حیره تا طور

منـابع . این کتـاب بـه تـاریخ شـهر حیـره اختصـاص دارد٨٧تا ٨٤های فصل١.شده است

ای به زبان سـریانی و چنـدین کتـاب دناح بصرهایشوعتاریخ کلیسایینویسنده در این بخش 

). ١٣٦و ١٣٠: ٢٠٠٠، مختصـر الأخبـار(مختلف از اخبار محلی شهر حیـره بـوده اسـت 

آخرین روایت این کتاب درخصوص حیره، که بنـابر ادعـای نویسـنده، آن را در میـان اخبـار 

). ١٤١: همـان(ولید است بٌقیله با خالد بنبن محلی حیره یافته، داستان مذاکرۀ عبدالمسیح

وجود یـک گر شباهت اساسی این روایت مسیحی با روایات بازمانده در مدارک اسلامی بیان

همان روایات محلی خاندان بُقیله بوده استمنبع مشترک میان 
ً
٢.آنها است که احتمالا

راهبان حیری در طور عبدین. ٤

نویسنده در شرح داسـتان کـودکی . بازگردیمزندگانی یوحنای تازیحال باید به متن سریانی 

د این نویسـنده از رسـوم دهیوحنا در شهر حیره برخی اشارات جالب توجه دارد که نشان می

گاه بوده است :فرهنگی و فضاهای دینی شهر آ
]§٣ [ÊـÜܘÚـÓâܰܐܬ¿ÿÏÍـýãßðـÂü܆ܕçـÙ̈æüܗܝÍـàîܰܐÚßÍـÝè½ĆßÞــØܐ

¾éÝÒ¿ÿæØ̈Êâܕóß½åܕ.¾ÙßܳÍãßܘÀăéïýãÏܕçÙ݂æüÌãÝÏܰܢûـâÌـàÝÁ

¾æòßÍØÀûØûü¾æÙÓéØăÜ٣.ܕ

رسم شهر به مدرسه فرستادند تـا سالگی رسید، او را مطابق با به سن هفت] یوحنا[و چون 

.۸-۷: ۲۰۱۷،امیری باوندپور.نکبرای اطلاعات بیشتر در خصوص این متن . ١

اسـقفان و کلیسـای شـهر در خصوص حیره، از جمله اخبار مربوط بـه الأخبارمختصراضافات موجود در کتاب . ٢

ذکر ایـن . سازدحیره که در مدارک اسلامی غایب است احتمال اخذ مطالب مشترک از منابع اسلامی را منتفی می

ترین ناقلان اخبار حیره به مورخـان بعـدی اسـلامی از جملـه کلبی که یکی مهمهشامنکته ضروری است که ابن

ایـن شـهر های صـومعهاخبار حیـره را از پدرش، محمد کلبی، خود به روشنی اعتراف کرده است که،طبری بوده

چراکه بسـیاری از ،هشام گذشتنباید به سادگی از این اشارۀ ابن). ١٣٧٨:٥٣نولدکه . قس(استخراج کرده است 

نواحی اطراف حیره از سـدۀ هفـتم مـیلادی بـه بعـد دارای منشـأ خـانوادگی بودنـد؛ بـدان معنـا کـه هایصومعه

دانیم یکی از ایـن مخصوص به خود را داشتند و نکتۀ مهم آنجاست که ما میایصومعهبزرگ اغلب های خاندان

این جای تعجب نخواهد بـود بنابر). ١٣٨٣:٢/٤٥١حموی،یاقوت(یله بوده است بُقها متعلق به خاندان صومعه

.شدندها تحریر میمعهصوهای عباد در حقیقت در همین اگر فرض کنیم روایات و اخبار منسوب به خاندان
3. «wkd ʼtmṭy lmšwḥt’ dšbʿ šnyn ʼʿlwhy l’skwly ʼyk ṭks’ dmdynt’ dn’lp. wlmwly’ dḥmšʿsr’ šnyn ḥkmh

mry bklh ywlpn’ šryr’ dkrysṭyn’».
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هـای راسـتین مسـیحیت و با اتمام سن پانزده سالگی، سرور ما به تمام آموزش. تعلیم یابد

گاه شد .آ

، مدرسۀ دینی حیره در سدۀ ششم میلادی توسـط فـردی بـه نـام رویدادنامۀ سیعرتبنابر 

دینـی خـود را در بنابر همین متن، راهبی حیری به نـام الیـا تحصـیلات١.قیوری تأسیس شد

همچنـین بنـابر روایتـی از ابـوالفرج ). Scher, 1911: 79(مدرسۀ این شهر کامل کـرده بـود 

بن زید نیز تحصیلات خود را در مدرسۀ شهر حیره انجـام ، عدی کتاب الأغانیاصفهانی در 

مدرسۀ دینی حیره وابسته بـه نهـاد کلیسـایی ). ١٩٩٤:٢/٣٩٥ابوالفرج اصفهانی،(داده بود 

بنـا بـه . فرسـتادندفرزندان خود را به آن میشهر مسیحی های اشرافی کم خاندانبود و دست

ــدریس می ــریانی ت ــان س ــه زب ــه ب ــن مدرس ــی در ای ــوف دروس دین ــر نیه ــت نظ ــده اس ش

)Toral-Niehoff, 2014: 121(. همچنـین در چنـد زنـدگانی یوحنـای تـازینویسندۀ مـتن

بدسـت داده ) ١٠§و ٧§(هـای کلیسـای شـهر و حجره) ١٠§(نوبت توصیفاتی از محـراب 

ترین مـورد، دهد او با ساختار کلیسا آشنایی داشته است؛ اما شاید جالـباست که نشان می

توصیف نویسنده از نحوۀ لباس پوشیدن و آرایـش موهـای یوحنـا باشـد کـه بیـانگر آشـنایی 

نـا بـه مـأموران چـون کـاروان حامـل یوحبنابر مـتن،. نویسنده با ظاهر اشراف حیری است

:راهی رسیدمالیات بین

]§١٧ [çØûâܐÌßçØܬܟ:ܕÎÏÞØܐ¾ýæÙ̈æÁܕ¾æýØܗܝܪÞÙܳâܘܕܘÚæÂ̈ß¾ـÝ̈àâ

ÌÂܰéâܰ.¾ĆâܘÀûÙòü݀ܬ¿ܗܘܬÎÏ¾ýØÊøܕ.¿ÿØܗ̇ܝܘܨܘܨÌـýØûÁـ¾ܕØܙܗ

¾Ùß٢.ܗܘܬ݀ܬ

و.مانـدمیشـاهزادگانبـهرفتارتواستزادگانبزرگهمچونتوظاهر:گفتنداوبهآنها

.بودآویزانوبلندسرشدرخشانزلفانو.بودآراستهبسیارقدیسظاهر

]§١٨ [ÊÜܝܘûüܠÍïåܕ¾îܪÿÁûـÅܳÙüܺ܆ܕ¿ÿ̱ـæØÊâـ½ܘ݂ܗܝàܰÜܝăـÓå¾ـîܬܪÊـÜ

çØûâܐ:çâ݂ܕ¾ÝØܐÿ̱åܐ¾ÙàÒܗ݂ܘ؟çØܕ¾ýØÊø¿ܬÍÙÜÊÁÌýòåܐܘܕܝܕçâ݂ܕ

) معلم الحیرة(عمرو بن متی او را مدرس مدرسۀ حیره ). Scher, 1911: 79(»ةقیوری الذی نصب اسکول بالحیر«. ١

).Gismondi, 1897: 40(وانده است خ
2.  «ʼmryn  lh  dyn  ḥztk  ʼyk  dbnynš’  ryšn’  hy  wdwmyk  lbny  mlk’  msbh.  wm’  špyr’  hwt  ḥzt’  dqdyš’.
wṣwṣyt’ hy dbryšh zhy’ tly’ hwt».
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ܘܗܝ܆ܐØûÜÍåÿØ¾ܐܬܪÀܕÎÏçâ݂ܐܘܗܝܕÊÜçØ.ܐÿØ݂ܝÏäß¿ÿ̱æØÊâ½ܪܬ¿

ûÂèܘܢÌßܘܗܝܕܕܰܡÿØܐÊÏçâ݂¾̈æýãýâ¾Ýàâܕ.áÓâÞØـ¾ܕܐĆãÝèܐ

Ú̈æÁܕ¾Ý̈àâ¿ÎÏÿâ¿ܗܘ¾ýØÊøܝûâçæÏÍØ.١

وشـدنداومـانعدروازهمأمورانداشت،راسنجارشهردروازۀبهورودقصدکههنگامیو

هـاآنذهـنبهفکراینبود،بیگانگانهمچونظاهرشچون...کجایی؟ازپسرای:گفتند

اوکهرسید
ً
قـدیسماریوحنایلباسوظاهرچراکه.استپادشاهخادمانازیکیاحتمالا

.بودشاهزادگانهمچون

توجه اطرافیانش را به خود جلـب مدام به رفتار و لباس اشرافی یوحنا که متن مکرر رۀاشا

وحنـا در یقـدیسۀزاهدانبعدی ا زندگانیبکه توصیفاین. خالی از اهمیتی نیستد، نکمی

شـناخت نویسـنده از . های عباد حیره استتضاد است، بیانگر قدرت و جنبۀ اشرافی خاندان

فضای شهری حیره، رسوم فرهنگی آن و برجسته ساختن فضایل خاندان بُقیلـه، در کشـاکش 

بنـابراین ایـن پرسـش مطـرح . تواند تصـادفی باشـدهای عباد حیره، نمیرقابت میان خاندان

نده اطلاعات خود را از چه طریقی کسب کرده است؟ شاید بتوان پاسخ این شود که نویسمی

النهـرین از سـدۀ هفـتم های شـمال بینپرسش را در حضور گستردۀ راهبان حیری در صومعه

.میلادی به بعد جست

النهـرین نشـینی در بینزمان با گسـترش نظـام صومعهاز ابتدای سدۀ هفتم میلادی و هم

منظور عضویت در ایـن النهرین و شهر حیره بهحیان منطقۀ جنوبی بینشمالی، برخی از مسی

شواهدی از حضور این راهبان حیـری در طـور . ها راهی طور عبدین در شمال شدندصومعه

نشـینیِگـذار صومعهنباید فرامـوش کـرد کـه بنیان. شودعبدین در منابع سریانی مشاهده می

خاسته از منطقه کشکر در جنوب، و پیش از اقامـت اشتراکی در طور عبدین، ابراهیم، خود بر

اسـتقرار ). Scher, 1911: 41(در طور عبدین مدتی را در حیره سـاکن بـوده اسـت 
ً
احتمـالا

نهایی ابراهیم در طور عبدین و تأسیس صومعۀ بزرگ ایزلا، برخی از این راهبـان حیـری را از 

از راهبـی بـه نـام عفـافریانی روایـت کتـاب سـ. النهرین کشانده اسـتپی او به شمال بین

1 «wkd šry dnʿwl btrʿ’  dšygr mdynt’ kl’why nṭry trʿ’  kd ʼmryn dmn ̓ yk’ ʼnt ṭly’?...kd dyn ḥzʼwhy dmn
ʼtr’ nwkry’ ʼytwhy sbr lhwn ddm ʼytwhy ḥd mn mšmšn’ dmlk’. mṭl d’yk ʼskm’ dbny mlk’ mtḥz’ hw’
qdyš’ mry ywḥnn».



۱۴۰۱پاییز و زمستان ، )۷۱: یاپیپ(۲ۀ، شمار۲۰سال یراث،مینۀآ/ ١١٢

ایشـوع کـه از خانـدان بنابر ایـن مـتن، حنان. توجه استایشوع در این خصوص جالبحنان

نعمان، پادشاه حیره بود، برای یافتن ابراهیم و کسب طریقت رهبـانی از حیـره عـازم صـومعۀ 

وص درخصـرویدادنامـۀ سـیعرتروایتـی مشـابه در ). Chabot, 1896: 12(بزرگ ایزلا شد 

راهبی حیری به نام الیا وجود دارد که بـرای پیوسـتن بـه ابـراهیم از شـهر حیـره عـازم شـمال 

شـرح سـریانی زنـدگانی مـار یونـان نیـز جزئیـات ). Scher, 1919: 125(النهـرین شـد بین

بـرای (کنـد النهـرین را مـنعکس میتوجهی از ارتباط رهبانیت میان جنوب و شـمال بینقابل

دقیق متن از خاسـتگاه حیـری یوحنـا ). Payne, 2011.تحلیل این متن نک
ً
توصیفات نسبتا

از خانـدان بُقیلـه(کند که نویسندۀ آن یکی از راهبان حیـری این شبهه را ایجاد می
ً
) احتمـالا

کم اطلاعات خود را از طریق یکی از راهبان حیـری اخـذ ساکن در طور عبدین بوده یا دست

اهد موجود در متن بـه زمـان تقریبـی نگـارش ایـن مـتن اینک باید بر اساس شو. کرده است

.نگاری بپردازیمقدیس

خلق افسانۀ مار اوجین و شاگردان او. ٥

نگاری سـریانی متعلق به مجموعۀ خاصی از متون قدیسزندگانی یوحنای تازیمتن سریانی 

با عنوان 
ً
ایـن ویژگی مشـترک متـون. شودشناخته می»حلقۀ مار اوجین«است که اصطلاحا

اند، ارجـاع بـه های مختلف و توسط نویسندگان مختلف نوشـته شـدهمجموعه، که در زمان

سرسلسلۀ متـون ایـن مجموعـه مـتن زنـدگانی مـار . ای به نام اوجین استشخصیتی افسانه

که بنابر آن، مار اوجین راهبی از اهالی مصـر بـود )Bedjan, 1892: 376–480(اوجین است 

م میلادی به همراه چند تن از یاران خود به منطقۀ طور عبدین کوچ کرده که در اوایل سدۀ چهار

بار در این منطقه بنیـان گذاشـته اسـت النهرین را برای نخستینو سنت رهبانیت اشتراکی بین

حلقـۀ مـار اوجـین مربـوط بـه شـاگردان و سایر متـون قـدیس). Jullien, 2008b. نک( نگاریِ

امـا خلـق . اندالنهرین مرتبط بودهنشینی در شمال بینصومعهجانشینان اوست که همگی با سنت 

). Jullien, 2008b: 38(شخصیت مار اوجین و میراث منسوب بـه او یـک سـنت متـأخر اسـت

هیچ یک از متون تاریخی تا پیش از سدۀ هفتم میلادی نامی از اوجـین نمی
ً
برنـد و احتمـالا



١١٣/ینامۀ سریانی یوحنای تاززندگیبارۀدرینکات:نبدیعَاز حیره تا طور

دم انطباق تاریخ با داستان مار اوجـین ع١.هیچ شخصیت تاریخی مطابق اوجین نخواهد بود

و جانشینان او باعث شد تا محققان پیشگام در مطالعات سریانی و تاریخ مسـیحیت نسـبت 

ترین منتقد اصـالت لابور برجسته. به متون حلقۀ مار اوجین نگاهی بسیار منفی داشته باشند

ین تنهـا از سـدۀ دهـم از دیدگاه او، شخصیت مار اوجـ. تاریخی سُنّت مار اوجین بوده است

کنـد کـه بـدون هـیچ شود و پیشنهاد میمیلادی به بعد در آثار نویسندگان سریانی ظاهر می

:Labourt, 1904(توان نام اوجین را از سـنت رهبانیـت سـریانی حـذف کـرد ای مینگرانی

پیترز نیز خلق شخصیت مار اوجین را حاصل یک جعـل و سـرقت ادبـی درجـه ). 308-315

چنین دیدگاهی سبب شد که تـا بـه امـروز عمـدۀ ). Peeters, 1920: 340(ته است دوم دانس

به دلیل ذکر نام اوجین، از سوی محققان کنار گذاشته شود
ً
توجهی بی. متون این حلقه، صرفا

بستری تاریخی است که باعث خلـق چنـین سـنتی شـده  به این متون به معنای نادیده گرفتنِ

لق افسانۀ زندگانی اوجین و بسط و گسترش آن در متون مشخص است که هدف از خ. است

النهرین بوده نشینی در شمال بینمنظور اختراع یک تاریخچۀ کهن برای نظام صومعهدیگر، به

هدفی که بنابر گفتۀ وود، واکنشی به رقبای ایـن نظـام رهبانیـت از جملـه مصـالیان و : است

).Wood, 2013: 242(بوده است ٢مسیحیان میافیزیت

در ارتباط با گسـترش سـفرهای زیـارتی و 
ً
از سویی دیگر خلق افسانۀ مار اوجین احتمالا

. تحصیلی مسیحیان شرقی به سـرزمین مصـر در سـدۀ ششـم و هفـتم مـیلادی بـوده اسـت

شواهدی از حضور مسیحیان ایرانی در سـرزمین مصـر طـی ایـن دورۀ زمـانی مسـتند شـده 

النهـرین را بـه شـکلی ام رهبانیـت شـمال بینتوانست نظخلق شخصیت اوجین می٣.است

های مورخان لای گزارشای تلاش نمود تا شخصیتی مطابق با اوجین را از لابهمیلادی در مقاله۱۹۶۲فییه در سال . ١

.)Fiey, 1962(بد اما این تلاش او متقاعدکننده نبوده است کلیسایی یونانی از جمله سوزمنوس بیا
2. Miaphysite

پیش از سـدۀ ) Budge, 1893: 39(و ابراهیم کشکری ) Bedjan, 1895: 218(بنابر متون سریانی شرقی، مار آبا . ٣

نسطوری در از حضور مسیحیان رویدادنامۀ خوزستان همچنین . اندهفتم میلادی سفرهایی به سرزمین مصر داشته

شهر اسکندریه در هنگام فتح مصر توسط سپاهیان ایران در زمان سلطنت خسرو پرویز و نقش آنهـا در کمـک بـه 

در روایتی دیگر، شرح سـریانی زنـدگی ). ۸۰: ۱۳۹۵باوندپور، رضاخانی و امیری (گوید سخن میسپاهیان ایران
←
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. نشـنیی اشـتراکی مسـیحی متصـل کنـدگـذار حقیقـی صومعهمستقیم به پاخومیوس، بنیان

النهرین از ترجمۀ برخـی از افزایش علاقه به الگوهای مصری رهبانیت در میان مسیحیان بین

بهشت پدران مصـریآثار مرتبط با پدران راهب مصری، از جمله کتاب یونانی بسیار مفصل 

عبی، در نیمـۀ ایشوع، راهبی از صـومعۀ بیـتتوسط حنان)سدۀ پنجم میلادی(اثر پالادیوس 

بـرخلاف ادعـای لابـور، امـروزه شـواهدی در ١.نخست سدۀ هفتم میلادی مشخص اسـت

دست است که نخستین اشارات مستقیم بـه شخصـیت اوجـین را تـا نیمـۀ دوم سـدۀ هفـتم 

ترین اشارۀ موجود به اوجین در متون سریانی مربوط به تفسـیری کهن.آوردمیلادی عقب می

بهشـت قطرایه در نیمۀ سدۀ هفتم میلادی بـر ترجمـۀ سـریانی کتـاباست که دادیشوع بیت

دهد که تا این زمان افسـانۀ اوجـین خلـق شـده این سند نشان می٢.نگاشته شده استپدران

در دسـت ) ترجمه از اصل سـریانی(ی اوجین ای سغدی از زندگانهمچنین قطعه. بوده است

است که بیانگر گسترش و چرخش این سنت در میان مسیحیان کلیسای شرق تا سدۀ هشـتم 

توان ادعا کرد بر خلاف گفتـۀ لابـور خلـق سـنت مـار اوجـین و بنابراین می٣.میلادی است

شـده اسـت، بـه گونه که پین متذکرکم به سدۀ هفتم میلادی، و یا حتی آنشاگردان او دست

).Payne, 2011: 99(گردد اواخر سدۀ ششم میلادی بازمی

کنـد حال یوحنای تازی در چندین نوبت خود را به سنّت مار اوجین متصل میمتن شرح

رسد که به نظر می). Brock, 1973: 317(دارد ماکسیموس به اقامت هشتادوهفت راهب نصیبینی در مصر اشاره

های سدۀ هفتم میلادی باعث افزایش حجـم سـفرهای از میان رفتن مرزهای سنتی میان ایران و بیزانس طی جنگ

بازمانـده در (زیارتی و تحصیلی طلاب مسیحی ایران به فلسطین و مصر شده باشد؛ زندگانی آناستازیوس پارسی 

-Bitton. ؛ همچنـین نـک۴۶: ۱۳۹۸باوندپور، امیری (کند چنین ادعایی را تأیید می) ینهای یونانی و لاتنسخه

Ashkelony, 2010.(

).Budge, 1904(باج این متن سریانی را در دو مجلد به همراه ترجمۀ انگلیسی منتشر کرده است . ١

نسخۀ خطی ۱۲۹و ۱۲۸های در برگهاشارۀ متن به اوجین . متن سریانی این کتاب تفسیر تاکنون منتشر نشده است. ٢

,Brock. برای آثار دیگر منسوب به دادیشوع نـک(در مجموعۀ کلیسای آشور شرق بغداد آمده است۲۱۰شمارۀ 

1997: 56.(

.Sundermann, 2002. نکبرای این متن سغدی . ٣

→
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بنابر این متن، هنگامی که . توان زمان تقریبی نگارش متن را ردیابی کردو بر همین اساس می

:طولانی برابر محراب کلیسا به خواب رفتقوریلوس، اسقف حیره، پس از نیایشی
ــÍܝ]١٠§[ ÏܐܬÌــ ß¾ــÂÙßܨÊــ Ï¾ــÁܪûــ ØܬܗܕܗܕÎــ ÐÁðــ ÙÂøܘ¿ÿــ ÙæòÁ

¿ÿÙÐܳåÊâ.çÙùòåܘÌæâܬÍـâÊÁ¾ـøăÁ¿ÎـØ̈ÎîðـÁܪ½ĆßܗÿـÙ̈æñ¾ـĆãàîܕ.

çÙæÙÝüܘáîðÁܗܐܪÿåăø.¾ïÁܐܪçÙñܨܘăñÀăـØܗܕÀăـÙòüܘ.ÌـåûøçـØܕ

¿ÿÙàîܒÿܶØܳÌÙàî¾ÂèÊÏ¾Áܪ...¾âܶܳܬܗ¿ܗܘܘܕÎÐÁÊÐßçâ݂¿ܬÍ̈ـàÙÏ
¾̈æÙãüܕ...ûÁ¾æÙãØçØܝܕûâçæÏÍØܗܝÍàîܕÌ̇ØÿØܢܐÿàâ...çÙßܗçØܕçـØܬܪ
çــÙå

ܳ
ăÏ̱ܐÌ̇ــÁ¿ܬÍ݂ــâÊÁ...ܗ̇ܘçــØܕáــîــ¾ܕåûø¿ÿــÙàîܒ܆ÿܶــØܳ¾ــýØÊøܝûــâ

çــÙÄܘܗܝܐܘÿــØــ¾...ܐåــ¾ܘܗÐÙÂüûــÁÌــæÙãØ¾ــòÙèܘÀܪÍــåܗܕÊــØ½Á
ÞÙ݂Âß.¾ýØÊøܝûâçæÏÍØ¾åܘܗܝܗÿØܐ.¾ØÿÙßܬçØܕâܝûܗܡûÁܐÀûـÂÄ

¾Áܪ¿ÌÙâܘܬ.¾ÙïÙÁܪçØܕ¾ýåûÁ¿Ìـßـ¾ܕܐå½Ćâـ¾ܘÙÜܝܕûـâÚـÂܰÁܳûـÁ

¾ÙæÙÂØ÷å.١

آنازو.شـدثابـتیشـرقجانبدروشدظاهراوبرباشکوهوبزرگصلیبییایشؤردر

چهـاربـرو.شـدمیسـاطععـالمگوشۀچهاربهقدرتمندبسیارصاعقۀصورتبهچیزی

بزرگـواریپیـر،آنبـالاییشاخۀبرو.داشتندقرارزیبارووجلیلشخصچهارآنشاخۀ

مـارراسـت،سـمتدر...مانسـتمیآسـمانیسربازانازیکیبهظاهرشکهبودنشسته

ترتیـبهمـینبـهنیـزدیگـرشـخصدو]...بـودنشسته[اوستدربارۀماسخنکهیوحنا

صـورتآنو...ودبـقـدیساوجـینمـاربـودنشسـتهبـالاییرأسبرکهکسآن...بودند

یوحنـامارهمینداشتدستدرآتشینشمشیریوبوداوراستسمتدرکهایخجسته

]شـخص[ینچهارموتحسینموردوبزرگمردابراهیم،مار]شخص[ینسوماماو.بود

.بودطهارتظرفوخدامردِ،نصیبینیبابایمار

ن سـنجۀ زمـانی را در اختیـار مـا قـرار تریذکر نام ابراهیم و بابای نصیبینی در اینجا مهم

های خود را در اواخر سدۀ ششم ابراهیم کشکری فعالیت،تر آمدطور که پیشهمان. دهدمی

مفیـدامـاانـدکاطلاعـاتیخوزسـتانرویدادنامۀدیگرسوییاز. میلادی انجام داده است

بابـایمـتن،ایننابرب. گذاردمیمااختیاردرصغیربابایهمانیانصییبیبابایدرخصوص

1. «ʼtḥwy lh ṣlyb’ ḥd rb’ dhdyr bḥzth wqbyʿ bpnyt’ mdnḥyt’. wnpqyn mnh bdmwt brq’ ʿzyz’ l’rbʿ pnyth
dʿlm’. wškynyn ʿl ʼrbʿ qrnth. ʼrbʿ’ prṣwpyn hdyr’ wšpyr’. qrnh dyn ʿlyt’ ytb ʿlyh sb’ ḥd rb’…wdm’ hw’
bḥzth lḥd mn ḥylwt’ dšmyn’…br ymyn’ dyn mry ywḥnn dʿlwhy ʼytyh mltn…hlyn dyn tryn ʼḥrnyn bh
bdmwt’…hw dyn dʿl qrn’ ʿlyt’ ytb qdyš’ mry ʼwgyn ʼytwhy…whna šbyḥ’ br ymynh wsyp’ dnwr’ b’ydh
lbyk qdyš’ mry ywḥnn hn’ ʼytwhy. tlyty’ dyn mry ʼbrhm gbr’ rb’ wtmyh’ wrbyiy’ dyn brnš’ d’lh’
wm’n’ dky’ mry bby br nṣybyny’».
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رضاخانی و (آورد رهبانیزندگانیبهرویمادیاتترکباکهبودمشهورخاندانیازنصیبینی

رویدادنامـۀبنـابرامـانیسـتمشـخصاومـرگدقیقتاریخ).٧٦: ١٣٩٥باوندپور، امیری 

ازپـیشیاست، یعنرفتهدنیااز)دار خسرو پرویزخزانه(زدینیحیاتزماندراو،خوزستان

)مـیلادی٦١٠(فراتـیگریگـوریمرگازپسکبیربابایبااومیلادی؛ و منازعۀ٦٢٧سال

نصـیبینیبابـایکـهکـردادعـاتـوانبنـابراین می). ١٨٨: ١٤٠٠قهرمـانی، (است دادهرخ

وکشکریابراهیمنامذکرنتیجهدرواستبودهزندهمیلادیهفتمسدۀدومدهۀتاکمدست

از. انـدازدمیتـأخیربـهزماناینتاراآننگارشزمانمتن،ازبخشایندریبینینصبابای

ساختاراماکردتعیینمتننگارشتاریخبرایرامشخصینهاییحدتواننمیدیگر،سویی

درالنهـرینبینشـمالمنطقـۀوضعیتبامطابقزیادیحدودتاآندرشدهترسیماجتماعی

اشـرافبـااتحـاددرمسـیحیهایصومعهکهایدورهاست؛میلادینهمتاهفتمهایسده

.کردندمیایفامنطقهاجتماعیساختاردرپررنگنقشیمحلیدارزمین

هااشراف مسیحی و صومعه.٦

النهرین شمالی و گسترش آن از اواخـر سـدۀ های مسیحی در بینای از صومعهبرقراری شبکه

توجـه از چگـونگی انتقـال سـاختارهای های بسیار جالبنهششم تا نهم میلادی یکی از نمو

در حقیقـت ایـن ١.اجتماعی و اقتصادی منطقه از دورۀ ساسانی به خلافـت اسـلامی اسـت

دیدن از ها با کنار رفـتن دولـت ساسـانی توانسـت بـدون صـدمهتنیده از صومعهشبکۀ درهم

عامـل ). Villagomez, 1998: 42-43(ظهور حاکمان تازه به حیات مستمر خود ادامه دهـد 

. ها موجودیت خود را بر آن بنا کـرده بـوداصلی این تداوم، بستری بوده است که نهاد صومعه

های چهارم و پنجم میلادی وضعیت نوسانی نهاد کلیسای شـرق منـوط که طی سدهدرحالی

ششـم به کیفیت رابطۀ جاثلیق و اسقفان بزرگ شهری با دربار پادشاهی بود، از اواخـر سـدۀ

ــون قــدیسمــیلادی، تمرکــز م ــر اشــراف غیت گر رروحــانی مســیحی بیــاننگاری ســریانی ب

بستر مطالعاتی ) ۱۹۷۴و ۱۹۸۲،همو(و مقالاتی جداگانه ) Morony, 1984(مورونی در رسالۀ منتشرشدۀ خود . ١

.لازم در این حوزه را فراهم کرده است
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ای از روابط قدرت، فراتر از رابطۀ شاه و جاثلیق، است که موجودیت وجودآمدن سطح تازهبه

کـرده اسـت های خـرد محلـی میها را متّکی بـر قـدرتنهادهای مذهبی، از جمله صومعه

)Wood, 2013: 164.(

های تر گفته شد ساسانیان از نیمۀ دوم سدۀ ششم میلادی بـه پیشـرفتگونه که پیشهمان

سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زیادی رسیدند و اصلاحات دولت ساسانی باعث شد تا اشراف 

محلـی از قـدرت بیشـتری برخـوردار شـوند در ایـن بـین اشـراف مسـیحی شـمال . متوسطِ

قدرت آنها مبین
ً
تکی بر تملک زمین در مقیـاس محلـی بـود همگـام بـا النهرین نیز که اکثرا

آن گونه که مورونی نشان . تغییرات جاری در قلمرو شاهنشاهی جایگاه خود را تقویت کردند

دانسـت » دهقانـان«تـوان در زمـرۀ طبقـۀ دار مسـیحی را میداده است، ایـن اشـراف زمـین

)Morony, 1984: 171 .(اواخر سدۀ ششم تا نهم تداوم وضعیت دهقانان و اشراف محلی از

هـای شـاخص متـون یکـی از ویژگی١.میلادی ضامن بقـای نهادهـای متکـی بـه آنهـا بـود

بودن نقش اشـراف غیرروحـانی نگاری سریانی طی سدۀ ششم تا نهم میلادی برجستهقدیس

هـایی ها و نقش راهبـان قـدیس در جـذب چنـین حمایتدر تأمین حیات اقتصادی صومعه

:شوداهر میظنیز زندگانی یوحنای تازیر متن این ویژگی د. است
]§٢٩ [¾åûÏ̱ܐçØܕÌ̇æâçـÙÂØ÷åܕÌـãüܘܣܕÊـæÙèÿـØܗܘ¿ܘܐÌـß¾ـéÝ̈å

ܘÜـß.ÊـÌܗܘܘĆßـ¾ܘÙ̈æÁـ¾Ù̈æüـ¾ØûéîـÍüܰçܬÿñܗäîܘܗܘ¿Ù̈Åè½¿܆

ÊØ÷ß¾ýØÊøܝûâçæÏÍØÀܪÍÓß܆ú
ܶ
àèÌîܐܘܕáîܬܗÍـØÎÅܰâçـâ݂ـ¾ܕÙ̈æÁ.

¾ýØÊøçØܕÌàÁÌØçØܬܪçÙ݂ïÂ̈ÒܰÏـ¾ܕææ.ܗÊـùñܘûـâܰܘܶܐÌـß¿ÿܶـýåܶܗ݂ܘܕÊـÏ

ÌßܘܢÌØܰܒܕÿ̱æü¿ܘÿÝñܳÌßܰܗ̇.ܗæÜ¾ܗ̇ܘæãØÌâ¾ܘÊÏÊÂܰîܘÍüܬÿñܗ

ـçܬܪØـûâçæÏÍØçܝܕÍ̈ß÷Á¾ýØÊøܬܗûâܢ ݂Ù̈æÁ.çـïܶÒܰܝ݂ܘÿـØܢܘܰܐÍـåܬܐÍـß

های مربوط به انتقال حکومت از خاندان ساسانی به اعـراب مسـلمان در دهد تنشبررسی متون سریانی نشان می. ١

ها در وتازهـای نظـامی بـوده اسـت و شـبکۀ صـومعهالنهرین محدود به دورۀ تاختنشینی شمال بیننظام صومعه

چنـین قـابلیتی جـز بـا فـراهم بـودن بسـترهای. ترین زمان ممکن موفق به بازسازی ساختار خود شده اسـتمک

با سـالارا . اقتصادی لازم ممکن نبوده است
َ
قوقـا و یـا تاریخچـۀ صـومعۀ بیت) Brock, 1981: 13(شرح احوال ا

)Mingana, 1908 (دسـت سـپاهیان مسـلمان را بهها در نخستین برخورد بـا های وضعیت صومعهبهترین نمونه

.دهندمی
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¾ýØÊøÊÜûâܳܐ:äÙ݂èܕÞØ̈ÊØܐ¿ÿýØ̈Êøáî¾Ù̈æÁÞàØܢܕÍÁܗ݂ܘ.ܐçØܕäè

ܟÙ̈àÒـ¾ܪØــîþـáܐØـÊܗ
ܶ
ûـÁܰܢܘÍــåܐÀûܳـüܰܢܘÍـåܐçــâ݂ܬܗ܆ÍـßÍــßܘܐܙ

¾ĆãàýÁ.ÃÐܶâܰ¿ܗܘçØܕ¾æãØÌâܘܣÊæÙèܺ¾ýØÊùßܝûâçæÏÍØ݀ÿـÁܪ.áـÝÁܘ

þØܪ¾îÍÂüçـâ݂ÀĂ½ـñ¾ـùòâܰܗܘܬ݀ܕÌـîܐܪ¿ÿܶـÙâܰ¿ܗܘáـîÀûـÙïÁ
úéâܗܘ¿ܘÌÙüÍæÝß¾ýØÊøܝܕûâçæÏÍØ.ÑÙæܺâܰܘܢܗܘ¿ܘÌß¿ܬÌ̈Á½Ćß

¾Ï̈½Ćßܘçâ݂¿ÿÜܪÍÁܗ̇ܝ¿ÿܶÙâܰܟ.ܗܘ¿ܕûÁܘÊø¾ýØܝûâçæÏÍـØÀûـÂÅß

¾åܗÃÒ.١

ازبعـدوبودزیادیبسیارمالرااووبودسیندوسنامشنصیبین؛ازدیگریشخصاماو

کـوهازیوحنـامارنزدبهچونو.نبودفرزندیرااوبودکردهزندگیزنشباکهسالبیست

گاهخودبودنفرزندبیازرااوآمد،بالا اوبـهو.داد٢حنانـاعـدددواوبـهقـدیس.کردآ

بـهخداونـدآننوشیدنازپسو.بنوشدزنشرایکیوخودشرایکیگفتوکردتوصیه

نـزدبـهخودبا]رافرزنددواینسیندوس[و.دادآنهابهفرزنددویوحناماردعاهایسبب

اوو.بکـشفرزنـدانتسـربـرراخودمبارکدستانما،پدرای:گفترااووآوردقدیس

وفرسـتادخودنزدازراآنهاودادبرکتراآنهاوگذاشتطفلانسررویبرراخوددست

فـراوانمحبـتمقدسیوحناماربهنسبتمومنسیندوسو.شدندراهیسلامتبهآنان

وکـردمیاسترانباربودهایشزمینمحصولکههاییمیوهازهفتههرابتدایدروداشت

بـاقیراهـببـرادرانوپـدرآننـزدوکـردمیصـعودقـدیسیوحنامارصومعۀسویبه

.دادمیبرکتنیکمردآنبهنیزیوحناماروکردمیبرکتدرخواستآنهااز؛ماندمی

سـوی اشـرافاز»اقتصـادیۀبیمـ«عنوان یـک نـوعبـهراهاصومعهازاستفادهویلاگمز

هـای اقتصـادی کـه بـا ها در فعالیتومعهمشارکت هرچه بیشتر راهبان و صبهمعرفی کرده و

). Villagomez, 1998: 140-143(تصور رایج از فقر راهبان در تضاد بود، اشاره کرده اسـت 

1.  «ʼḥrn’ dyn mnh dnṣybyn dšmh syndws w’yt hw’ lh nks’ sgy’’ whw’ ʿm šwtpth ʿsryn šny’ wbny’ l’
hww lh. wkd lṣyd qdyš’ mry ywḥnn lṭwr’ slq ʼwdʿh ʿl mgzywth dmn bny’. qdyš’ dyn yhblh tryn jbʿyn
dḥnn’. wpqdh w’mr lh dnšt’ hw ḥd wšwtpth ḥd wʿbd mhymn’ hw hkn’. wlhpkth dšnt’ yhb lhwn mry
bṣlwth dqdyš’ mry ywḥnn tryn bnyn. wṭʿn w’yty ʼnwn lwt qdyš’ kd ʼmr dsym ʼydyk qdyšt’ ʿl bny’
dylk ʼbwn. hw dyn sm ʼydh ʿl ryš ṭly’ wbrk ʼnwn wšr’ ʼnwn mn lwth w’zlw bšlm’. mḥb hw’ dyn
mhymn’ syndws lqdyš’ mry ywḥnn rbt. wbkl ryš šbwʿ’ mn p’r’ dmpq’ hwt ʼrʿh myt’ hw’ ʿl bʿyr’ wmsq
hw’ lknwšyh dqdyš’ mry ywḥnn. wmnyḥ hw’ lhwn l’bht’ wl’ḥ’  mn bwrkt’ hy dmyt’ hw’. wbrk qdyš’
mry ywḥnn lgbr’ hn’ ṭb».

قدیسین و یا خاک اماکن مقدس که از آن برای شفای بیماران مخلوط با بقایای پیکراک و آبخترکیبی از روغن، . ٢

.شده استاستفاده می
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ساختارهای اجتماعی و . داران محدود به اشراف مسیحی نبوده استها با زمینپیوند صومعه

های هفـتم و هشـتم های تولید محصول طی سـدهگرفته میان صومعه و زمیناقتصادی شکل

داران و اعطای برکـت از ها از سوی زمینمیلادی چنان عمیق شده بود که تأمین مالی صومعه

سوی راهبان قدیس یک لطف دوسویه نبوده است، بلکه تبدیل به یک وظیفۀ اجتماعی شـده 

ی انمونه. توانست گریبانگیر اشراف غیرمسیحی نیز بشودبود که عواقب عدم پیروی از آن می

با سالارا مشاهده میبسیار جالب
َ
بنـابر ایـن ١.شـودتوجه از چنین ادعایی در شرح زندگانی ا

داران عرب مسلمان از پرداخت فدیه از محصولات زراعی خـود بـه متن، چون یکی از زمین

صومعۀ سالارا خودداری کرد دچار آفت و زیان شد و تنها هنگامی از این بلا نجات یافت که 

عـلاوه بـر حمایـت ). Brock, 1981: 14(ولات خـود را نـذر صـومعه کـرد بخشی از محص

های خود النهرین به دنبال جذب زائران بیشتر به سوی صومعههای شمال بیناشراف، صومعه

بـر همـین اسـاس اسـت کـه در متـون . به قصد افزایش درآمدها و اعتبار محلی خود بودنـد

ــدیس ــهق ــب ب ــومعه اغل ــان ص ــنگاری، راهب ــاهر میعنوان ش ــاران ظ ــوندفادهندگان بیم ش

)Jullien, 2012: 310 .(گیر هـای همـهنگاری در هنگامـۀ شـیوع بیماریبنابر متـون قـدیس

های کشاورزی، این قدیسـان همچون طاعون و یا بلایایی دیگر همچون هجوم آفات به زمین

بـر ایـن . دندبخشیهایی رهایی میها بودند که مردم روستا را از چنین مصیبتراهب صومعه

کیـد دارد و از زندگانی یوحنای تازیاساس، متن  بیش از همه بـر روسـتایی بـه نـام معـره تأ

.توان منشأ جغرافیایی نگارش آن را تشخیص داداشارات موجود در متن می

صومعۀ مار اوجین و صومعۀ یوحنای تازی. ٧

نی خود سـاکن صـومعۀ مـار ، یوحنای تازی در تمام مدت زندگانی رهبانامهزندگیبنابر متن 

محل این صومعه بر فراز روستایی بـه نـام معـره، از . اوجین در منطقۀ طور عبدین بوده است

در طول متن شرح زندگانی چنـدین نوبـت بـه ). Brock, 1981: 4(توابع نصیبین، بوده است 

.)٢٢§(کـرده اسـت این روستا اشاره شده است که بخشی از مایحتاج صومعه را تأمین مـی

.نگاری تاکنون ویرایش و منتشر نشده استاین متن قدیس. ١
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و حتی بلای طاعون را از این ) ٣٣§(همچنین یوحنا تعدادی از بیماران این روستا را شفا داد 

دهد که نویسندۀ متن از سـاکنان شواهد موجود در متن نشان می). ٣٦§(روستا مرتفع نمود 

در نخستین اشاره، سکونت نویسنده در منطقۀ طورعبدین . همین حدود جغرافایی بوده است

:مشخص است
]§٣٤ [ÌÁçØܕ¾æÁÎÁ¾åܝܗ

ܺ
ܘܶܐÄܶÿüـÙèăòßþـ¾ĂܘÙâـ¾æÙüÿÙÁ¾ܐÿüܶܪ

Àــ¾ܐܬܪ åܪܘܗÊــ ÁܰܘܗܝܘܶܐܬĂÍــ ãîáــ Ýß¾ــ Üܕܘ.áــ Âøÿèــ¾ܘܐ éÙÄܰ

¾ÙâܘĂܕÀܪÍÓß¾åܗÍـÁܰܝܗܘܘܘܨÌÙåÍـàùýåܶـ¾ܕýØÊùßܝûـâçـÙÄܐܘçـâ݂
ÍــÄܗÿــæÙÝüÊــ Ùâ½Ćßܗܘܢÿــ ̱æØÊâ.ܗ݂ܘçــØــ¾ܕýØÊøܝûــâçæÏÍــ ØÀܕÌــÁ

ßܰ½üܶـÿܗܘܢßـÌܘܢܬܬܠܕĆßـ¾ûââ̈ÊÁ¾ï¿ÿÅܳÙ̈æÏܢÍßܬܨÚßܐܰܪþÄܶ܆
ــâçــûܝܕýØÊøــ¾ÅòßــûܗܕÂéåܶــÌÙåÍܝ ÙÄܐܘ.ÀÊــÐâܘúــñــ¾ܐØûâçــ â݂

¾ܕÀĂÍÁܶܐܘûâçÙÄܝܕÿæÙÝü¾ýØÊøܗ
ܶ̈åÿâܳ.݂ܕܝÿüܘܢܘܐÌæâáî¾îܐܪ

ÊÐÁ¾åÊîçØûéîÊÏܘÀăÂÄ.١

وافتـاددردسـربـهسرزمیناینوشد،شکستهپارسیانورومیانمیانصلحزمانایندر

رسـیدندکوهستاناینبهرومیسپاهیانچونو.شدندپراکندهمناطقتمامدرآنساکنان

اما.ببرندخودشانشهرآمیدا،بهآرامگاهشدرونازرااوجینمار]پیکرۀ[تاداشتندقصد

گاهموضوعاینازکهقدیسیوحنایمار دعـاجگرسـوزاشـکانیباخداونددرگاهبهشدآ

.نکندمحققرااوجینمارپیکرۀبردنبرمبنیآنهاستۀخوابلکهتاکرد

کید نویسنده به  اشاره به منطقۀ طور عبـدین دارد کـه »این کوهستان«و »این سرزمین«تأ

اما پس از مرگ یوحنـا، صـومعۀ دیگـری در . صومعۀ مار اوجین نیز در آنجا قرار داشته است

رسـد زی سـاخته شـد کـه بـه نظـر مینزدیکی صومعۀ مار اوجین به نام صومعۀ یوحنای تـا

:نویسندۀ متن از ساکنان همین صومعه بوده است
]§٤٦ [çØÊØܝܘܗûüܘܣÊæÙ݂è¾æãØÌâ¾æÙܳæÂܶÁÀûâÍîܕ¾åـ¾ܗýØÊø.݀ÿـæýÁ

¿½ĆãïÂüçØܘܬܪܬ¾Ù̈åÍØܕ.ÍـýæÜـ¾ܘܐܬĆãî¾ـĆßܪܕÍـîÎÁܰçـâ݂áـÜܐܬܪ

çÙ̈æñܘûãܰïãܶßܝ
ܰ
ĂÊܳÏÿæܰÙ݂ÝüܗܝÍâăÄ¾ýØÊøܝܕûâçæÏÍØ.٢

1. «bh dyn bzbn’ hn’ ʼštry šyn’ byt rwmy’ lprsy’ w’štgš ʼtr’ hn’ w’tbdrw ʿmwrwhy lkl dwk’. w’stqbl gys’
drwmy’ lṭwr’ hn’ wṣbw hww dnšqlwnyhy lqdyš’ mry ʼwgyn mn gwškynth l’myd mdynthwn. hw dyn
qdyš’ mry ywḥnn bhd’ ʼrgš ṣly lwt mry bdmʿ’ ḥyngt’ dl’ ttl lhwn š’lthwn dnsbwnyhy lpgrh dqdyš’
mry ʼwgyn».

2. «whydyn šry syndws mhymn’ bbnyn’ dʿwmr’ hn’ qdyš’. bšnt šbʿm’’ wtrtyn dywny’. w’tknšw ʿm’ dl’
bzʿwr mn kl ʼtr wpnyn lmʿmr ḥdry škynt grmwhy dqdyš’ mry ywḥnn».
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س سیندوس مومن شروع به ساخت این صومعۀ مقدس کرد؛ بـه سـال هفتصـد و دو و سپ

های یونانی و جمعیتی فراوان از تمام منطقه و نواحی برای اقامت در حاشیۀ بقعۀ اسـتخوان

.گرد آمدندی مقدسمار یوحنا

کردنـد عنوان یـک نهـاد واحـد عمـل میدو صومعۀ مار اوجین و یوحنای تازی اغلب به

). ١٢: همان(بوده است ی که ریاست این دو صومعه در آن واحد بر عهدۀ یک راهب اگونهبه

با سالارا نشان میۀاز زندگانی منتشرنشدی به سریانیروایت مهم
َ
دهد که این دو صومعه در ا

النهرین شـمالی بودنـد و تعـداد زیـادی از اواخر دورۀ ساسانی از مراکز مهم رهبانیت در بین

پـس از نخسـتین حمـلات ،بنابر همین مـتن. مختلف در آنجا ساکن بودندراهبان از مناطق 

اعراب مسلمان در منطقۀ طورعبدین، این دو صومعه برای مدتی متروک شدند اما بسـیار زود 

).١٤-١٢: همان(به رونق پیشین خود بازگشتند 

دسـت روایتی متفـاوت از سـاخت صـومعۀ مـار یوحنـای تـازی بهعفافکتاب سریانی 

طبق این کتاب، این صومعه در زمان حیات یوحنـا و توسـط خـود او سـاخته شـده . ددهمی

کتاب عفافای به ارتباط یوحنا با مار اوجین در همچنین اشاره). Chabot, 1896: 25(است 

به. خوردبه چشم نمی
ً
سبب خاستگاه متفاوت این تفاوت موجود میان این دو روایت احتمالا

عنوان یک متن رسمی در خدمت کلیسـای شـرق بهکتاب عفافدر حالی که. دو متن است

ای محلی دارد کـه روایـت خـود را بـه جنبهزندگانی یوحنای تازیکرده است، متن عمل می

ای کـه سـاخت صـومعه را حاصـل گونـههواداری از اشراف محلـی منطقـه نوشـته اسـت به

ر اوجـین در سـدۀ چهـارم گذاری سیندوس دانسته و با وصل کردن یوحنا به عصر مـاسرمایه

از سـویی دیگـر، . مدت بـرای قـدمت صـومعه خلـق کـرده اسـتای طولانیمیلادی سابقه

داشـته سـریانیمسـیحیفرهنگعالیقشربازیادیدهد که آشنایینشان نمینویسندۀ متن

.باشـدیافتـهپرورشعلمیبرجستۀمراکزسایریانصیبینمدرسۀاست تا ثابت کند که او در

ات نویسنده در طول متن اغلب یا حاصل برداشت عینی او از محیط اطراف خود اسـت روای

باور نیست، همچون راه رفتن بـر روی آب یـا زنـده و یا ذکر معجزاتی که در بیشتر موارد قابل

راهب سـادۀ سـاکن در صـومعۀ نویسندۀ متن یککهرسدمینظربهبنابراین،.کردن مردگان

کـهمحلـی،مقـدسمـردآرمان یـکترویجهدفکه این متن را بایوحنای تازی بوده است 
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بود، نوشته است و از مقایسۀ روایت آن بـا شدهواقعمعرهروستایدراشزیارتگاه و صومعه

است نیافتهگسترشهمسایهجوامعشبکۀازفراترشود که روایات آنمعلوم میکتاب عفاف 

.از اوضاع اجتماعی زمانۀ خود استکنندۀ برخی اطلاعاتاما در عین حال منعکس

بندیجمع. ٨

نگاری سـریانی اسـت کـه در وهلـۀ متن شرح زندگانی یوحنای تازی یکـی از متـون قـدیس

النهـرین از اواخـر سـدۀ نشـینی در شـمال بیندهندۀ برقراری فرهنگ صومعهنخست بازتاب

قـدیس. ششم میلادی به بعد است نگاری سـریانی اگرچه همچـون بسـیاری از متـون دیگـرِ

در فضایی نوشته شـده توان تاریخ دقیق نگارش و نام نویسندۀ آن را معلوم کرد، این متن نمی

مطابق با الگوهای اجتماعی سـده
ً
. های میـان هفـتم تـا نهـم مـیلادی اسـتاست که دقیقا

النهـرین، برجسـته ها میان جنوب و شـمال بینای از صومعهعناصری همچون برقراری شبکه

ها، نقـش دار محلی از صـومعهنشینی اشتراکی، حمایت اشراف زمینن فضائل صومعهساخت

تر از همه ساخت چهرۀ یـک مـرد راهبان در حفاظت از مردمان روستایی اطراف خود و مهم

نگاری باور، همگی از مشترکاتی است که در متون قدیسقدیس در پس معجزات گاه غیرقابل

.شودای این دوره مشاهده میصومعه

نویسندۀ این متن هیچ تعصبی نسبت به رقابت میان مسیحیان نسطوری و میافیزیـت کـه 

برای نویسندۀ متن، هدف اصلی ساخت . دهددر این دوره در اوج خود بوده است نشان نمی

های تاریخی او به زمان اوجین در سدۀ چهارم میلادی بوده چهرۀ یک قدیس و رساندن ریشه

نامی کتاب عفافاز آنجایی که . ادعای اصالت صومعۀ خود را توجیه کنداست تا از این طریق 

کید غیرضروری نویسندۀ متن زندگانی بر فضائل شهر حیـره و  از خاندان یوحنا نبرده است، تأ

برخاسته از ریشهخاندان بنی
ً
توان ادعا کرد بر این اساس می. های حیری اوستبُقیله احتمالا

در زمانی مابین نیمۀ دوم سدۀ هفتم تا سدۀ نهم میلادی توسط یکی زندگانی یوحنای تازیمتن 

تر درخصوص تحلیل دقیق. در صومعۀ یوحنای تازی نوشته شده استاز راهبان حیری ساکن 

ابعاد گوناگون این متن تنها پس از انجام ویرایش و انتشار سایر متون متعلق به حلقۀ مار اوجین 

.خواهد بودپذیر لمی بر روی این متون امکانو انجام تعداد فراوانی پژوهش ع
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